
 »دستور زبان کردی پهله‌ای/پهلوی« منتشر شد
به همت انستیتو زانست زاگروس؛ کتاب »دستور 
زبان کردی پهله‌ای / پهلوی« منتشــر شد. کتاب 
»دســتور زبان کردی پهله‌ای / پهلــوی« تالیف 
نامدار جابری، به عنوان نخســتین اثر به توصیف 
ساختاری گویش مشــهور به کورده‌لی، پرداخته 
که در شــهرهای دهلران، آبدانــان، پهله، میمه، 
دره‌شهر در حوزه جنوب استان ایلام متداول است 

و شباهت تام به کرمانجی دارد.
 مولف این اثر، از محققان ســخت‌کوش دهلرانی 
و از اعضای اصلی انســتیتو زانست زاگروس است 
و در راســتای آموزش علاقه‌مندان به زبان کردی 
پهله‌ای این کتاب را در انتشــارات زایه‌له مریوان، 
در ۹۵ صفحــه و شــمارگان ۵۰۰ جلــد چاپ و 
منتشر کرده اســت. این کتاب به دو زبان فارسی 
کردی است و مشــتمل بر مقالات دستوری نظیر 
صرف افعال، تکیه کلمات، صفات، ضمایر، حروف 
اضافه، فعل مجهول و… اســت. رســم‌الخط اثر 
وفادار به کردی معیار و استاندارد است. نویسنده 
در پایان به این نتیجه رســیده که کردی پهله‌ای 
نسبت به ســایر گویش‌های کردی با شاخه اصلی 
زبان کردی یعنی کرمانجی بیشــترین اشتراکات 
دارد، زیرا از منظر تاریخی نیز ایل باستانی و اصیل 
کورده‌لی در کردستان سوریه و استان باتمان شهر 
حســنکیف با قدمت تاریخی دە هزارساله ساکن 

می‌باشند.
نامدار جابری، پژوهشــگر و مــدرس زبان کردی 
پهلــه‌ای، متولــد ۱۳۵۵ شهرســتان دهلران در 
استان ایلام اســت. وی دارای مدرک کاردانی در 
رشــته فناوری اطلاعات و ارتباطات اســت و بە 
دلیل عــاقە بە زبان مادری )کــردی( از ادامە 
تحصیل در رشــتە مهندســی، خودداری کرد و 
مشــغول به پژوهش در رابطه با زبــان و ادبیات 
فولکلور کردی، نوشتن کتاب‌های آموزشی کردی 

ویژە کودکان، داســتان کودک، اولین دستورزبان 
کردی پهله‌ای، اولین مجموعە داستان‌های کوتاه 
کردی، اولین کتاب طنز و … شد. این مولف چند 
کتــاب دیگر آماده چــاپ دارد و مقالاتی از او در 
مجلات تخصصی چاپ و منتشر شده است. داوری 
پنجمین دوره جشــنواره سراســری داستان‌های 
کــردی هاژه مهابــاد، عضویــت در اولین انجمن 
شــعر و ادب دهلران، عضویت در انستیتو زانست 
زاگــروس و آموزش زبان کردی پهله‌ای به صورت 

مجازی از فعالیت‌های فرهنگی اوست.
انجمن و انســتیتو فرهنگی زانست زاگروس، یک 
موسســه غیرتجاری، با دو مجوز جداگانه اســت 
که پس از دو دهه پیگیری، در پاســخ به نیازهای 
امروزی جامعــه هدف، برای پیگیــری اصل ۱۵ 
قانون اساســی و مطالبات فرهنگی مردم مناطق 
کُردزبان، در ســال ۱۴۰۰ با اهداف محوری تولید 
متــون علمی- آموزشــی، اعتلای هنر و توســعه 
تاسیس شده و در قالب ۱۰دپارتمان فعالیت دارد.

همدلی| سهیلا انصاری- مجموعه‌داستان »حرف«، نخستین کتاب 
احمدرضا حجارزاده اســت که فروردین‌ماه سال گذشته توسط 
انتشارات »نفیر« چاپ شد و شامل هشت داستان کوتاه به نام‌های 
»تقاص«،»تلفن‌عمومی«،»حرف«،»باورت می‌شه؟«،»در فاصلة دو 
طبقه«،»سلام، خداحافظ«،»فعلاً حرفی ندارم« و »صبحِ روزِ بدَ« 
است. او داستان‌های این کتاب را طی ســال‌های 1384 تا 1401 
نوشــته و آنها را برای انتشار در کتاب، بارها ویرایش و بازنویسی 
کرده. حجارزاده از سال 78 تاکنون به عنوان روزنامه‌نگار، نویسنده 
و منتقد ســینما، تئاتر و ادبیات در مطبوعات فعالیت دارد و با 
بسیاری از روزنامه‌ها و مجله‌های مطرح و معتبر کشور همکاری 
داشته است. او پیش از این، تعدادی از داستان‌های کوتاه خود را در 
نشریات داخلی به چاپ رسانده و همچنین کارگردانی چهار فیلم 
کوتاه و دو اجراخوانی در تئاتر، از دیگر سوابق فرهنگی و هنری 
اوست. این نویسنده، فیلم کوتاه »حرف« را نیز بر اساس داستانی به 
همین نام نوشته و کارگردانی کرده که سال 89 در بيست‌وهفتمين 
جشنواره فيلم كوتاه تهران شرکت داشت و سال 90 در ششمین 
جشــنواره فیلم و عکس »دوربین.نت« برنده جایزه اول بهترین 
فیلم این جشنواره شد.گرچه او اعلام می‌کند دو مجموعه‌شعر و 
یک مجموعه‌یادداشت آمادة چاپ دارد، ولی این‌روزها تمرکز خود 
را بر نوشتن دومین کتابش گذاشته که یک رمان اجتماعی و تقریباً 
زندگی‌نامه‌ای است و فعلاً خیال ندارد اطلاعات بیش‌تری درباره آن 
بدهد. مجموعه‌داستان »حرف«،که در نمایشگاه کتاب امسال به 
چاپ دوم رسید، با استقبال خوب خوانندگان روبه‌رو شد. به این 
بهانه با احمدرضا حجارزاده درباره کتابش و فضای داستان‌نویسی 

در ایران گفت‌وگو کردیم.
***

از چه سالی به‌صورت جدی وارد عرصه نویسندگی شدید؟
من از دوره دبیرســتان به نوشتن علاقه‌مند شــدم اما نوشتن را به طور 
جدی از ســال 78 که وارد عرصه مطبوعات شدم، آغاز کردم و تاکنون با 
بســیاری از روزنامه‌ها و مجله‌های مطرح و معتبر ایران همکاری داشته‌ام. 
اوایل داستان‌های کوتاهی می‌نوشتم و به کسی نشان نمی‌دادم، چون فکر 

می‌کردم ارزشی ندارند و هیچ‌وقت نمی‌شود آنها را چاپ کرد!
‎آیا داستان‌های کتاب »حرف« قبل از فرآیند نوشتن، به شکل کامل 

طرح‌ریزی شده بودند؟
شکل‌گیری مجموعه‌داســتان »حرف«، ماجرای طولانی و عجیبی دارد. 
نخستین داســتان این کتاب به نام »حرف«، ســال 84 و بر اساس یک 
ماجرای واقعی نوشته شد و پس از آن، داستان‌های دیگری نوشته و به کتاب 
اضافه شدند. نوشتن داســتان‌های این کتاب بین سال‌های 84 تا 1401 
اتفاق افتاد و برای انتشار در کتاب، بارها آنها را ویرایش و بازنویسی کردم. 
داستان »حرف« اولین داستانی بود که برای این کتاب نوشتم، ولی سومین 
داستانی‌ست که در کتابم چاپ شده. در مورد داستان »حرف«، من ماجرای 
تلخی را تجربه کرده بودم و همان را بی‌کم‌وکاست به شکلی که اتفاق افتاد، 
نوشتم اما برای نوشتن داستان‌های دیگر کتاب، ابتدا طرح و ایده‌ای داشتم 
و بر اساس آن پیش رفتم. حتی برخی داستان‌ها را چند بار بازنویسی کردم 

تا تبدیل به چیزی شد که اکنون می‌خوانید.
‎لطفاً خلاصه‌داستان و محتوای این کتاب را برای‌مان بازگو بکنید.

این کتاب شامل هشت داستان کوتاه اســت به نام‌های »تقاص«،»تلفن‌
عمومی«،»حرف«،»باورت می‌شــه؟«،»در فاصله‌ی دو طبقه«،»ســام، 
خداحافظ«،»فعلاً حرفی ندارم«،»صبحِ روزِ بدَ«. داســتان‌ها در گونه‌های 
عاشقانه، اجتماعی و خانوادگی روایت می‌شوند. با آن‌که پنج داستانِ آغازینِ 
کتاب، هر کدام می‌توانند به تنهایی اثر مستقلی برای خواندن باشند، ولی اگر 
خواننده،کتاب را از ابتدا تا داستان پنجم به ترتیب بخواند، درک و شناخت 
درست و عمیق‌تری از سرشت و سرنوشتِ پرسوناژهای هر داستان نصیبش 
می‌شود، یعنی در پنج داستانِ ابتداییِ کتاب، سه شخصیت در موقعیت‌های 
مختلفی تکرار می‌شوند که با یک نخ باریک به یکدیگر وصل شده‌اند.نوشتن 
این داستان‌ها اهمیت ویژه‌ای برای خودم داشت، چون نه تنها حرف خودم، 

بلکه به نظرم برُشی از حرف‌های ناگفته یک نسل است.
استقبال مخاطبان از کتاب‌تان چگونه بود؟

شاید من نویســنده خوش‌شانسی هستم که کتابم با نقد منفی چندانی 
روبه‌رو نشد و اغلب مخاطبان، با آنها ارتباط گرفته‌اند یا دوست‌شان داشتند.

تنهــا نقدی که بر کتابم وارد بود و چند نفر یــادآوری کردند، این بود که 
فضای برخی داستان‌ها خیلی شخصی‌ست و به زندگی‌نامه یا خاطره‌نویسی 
شباهت دارد.گرچه اصلاً سعی نکردم به سمت‌وسوی خاطره‌نویسی بروم اما 
قطعاً در داستان‌هایی، از رویدادهای زندگی و شخصیت خودم الهام گرفته‎ام.
‎اولین‌باری که عاشق یک کتاب یا یک کاراکتر شدید، چه زمانی 

بود؟
از ســال‌های تحصیل در مقطع دبســتان، اهل کتاب‌خواندن بوده‌ام، ولی 
درست به خاطر ندارم آن ســال‌ها شخصیت کدام کتاب برایم تاثیرگذار 
بود.با این‌حال اولین‌بار که عاشــق شخصیت کتابی شــدم، در سال‌های 
دبیرســتان بود؛ زمانی که رمان جاودانة »ناتور دشــت«را می‌خواندم و با 
شــخصیت»هولدن کالفیلد« هم‌ذات‌پنداری کردم و او را نسخه خارجی 
خودم دیدم!بعدها عاشق شخصیت »سیّد«در رمان »من تا صبح بیدارم« 
اثر جعفر مدرس‌صادقی شــدم و حتی شباهت بیش‌تری میان خودم و او 

حس کردم.
نویسندگان و شاعران قاعدتاً همیشه دفترچه‌یادداشتی به همراه 

دارند، شما چطور؟
کاغذ و قلم جزو جدایی‌ناپذیر زندگی‌ام هستند و مثل کتاب،که باید همیشه 
همه‌جا همراهم باشد، دفترچه کوچک و روان‌نویسی نیز همیشه با خودم 

دارم تا اگر نکته یا ایده‌ای به ذهنم رسید، یادداشت بکنم.هرچند باید ابراز 
تاسف بکنم از این‌که طی یک دهه گذشته، هجوم گوشی‌های تلفن همراه 
به زندگی مردم،جای کاغذ و نوشت‌افزار را گرفته و دیگر کم‌تر کسی هنوز 
به نوشــتن با خودکار روی کاغذ عادت دارد.حالا دیگر اغلب شــاعران و 
نویسندگان هم نوشته‌های خود را در گوشی‌های مدرن و دیجیتال تایپ 

می‌کنند!
‎آیا در داستان‌ها، موقعیتی را تشریح کرده‌اید که تجربه درستی از 

آن نداشته باشید؟
بله، در یکی از داســتان‌ها این کار را کرده‌ام. البته این‌که داستانی را بدون 
شناخت و تجربه از موقعیتی بنویسیم،کار سخت و خطرناکی است و می‌تواند 
نوشته ما را به متنی بی‌ارزش و سراسر تخیلی تبدیل بکند، مگر آن‌که درباره 
موضوع داستان، پژوهش کافی کرده باشیم،ولی من اغلب داستان‌هایم را بر 
اساس واقعیت،شناختی که از اطرافیانم داشتم یا تجربه‌های فردی نوشته‌ام.

فقط در نخستین داستان کتابم با نام »تقاص«،کمی از تخیلم کمک گرفتم 
تا ماجرای یک قتل و خودکشی را روایت بکنم. طبیعی‌ست که من هرگز نه 
تجربه خودکشی داشته‌ام،نه قتل.با این‌حال سعی کردم برای منطقی‌بودن 

آن موقعیت، فضاسازی درستی داشته باشم.
‎برای این‌که موفقیت گسترده کتاب اول به مانعی برای ادامه کارتان 

تبدیل نشود، معمولاً چه می‌کنید؟
فکر می‌کنم وقتی کتاب اول یک نویســنده با موفقیت روبه‌رو می‌شــود، 
معمولاً در او انگیزه بیش‌تری برای نوشتن ایجاد می‌کند و چه بسا پرکارتر 
بشود اما خطری که شاید به مانعی برای تداوم کار و پیشرفت هر نویسنده 
تبدیل بشود، تکرار همان الگوهایی‌ست که در کتاب اول منجر به موفقیت او 
شده.در واقع نویسنده نباید برای موفقیتِ دوباره، از همان الگوها و شیوه‌های 
نوشتن در کتاب جدیدش استفاده بکند.این کاری‌ست که من از انجام آن 
در کتاب بعدی‌ام پرهیز کردم. دومین کتاب من که یک رمان اســت،هم 
در نثر داستان و هم محتوای اثر، فضایی کاملاً متفاوت با مجموعه‌داستان 

»حرف« دارد.
‎آیا فرمول و قاعده‌ای هست که بتوان به وسیله آن نویسنده خوبی 

شد؟
در وهله اول، داستان‌نویســی به نظرم یک غریزه فردی و اســتعداد ذاتی 
است.افرادی زیادی با تکنیک‌ها و اصول نویسندگی آشنا هستند و شاید 
کلاس‌های نویسندگی اساتید این رشته را گذرانده باشند، ولی نمی‌توانند 
حتی یک داســتان کوتاه خوب بنویســند، چون جوهره داستان‌گویی را 
ندارند،ولی همیشه گفته‌ام که برای تبدیل‌شدن به یک نویسنده خوب، ابتدا 
باید خوانندة آثار خوب بود.هیچ‌چیز به اندازه خواندنِ کتاب‌های خوب دنیا 

نمی‌تواند به کسی که قصد دارد نویسنده خوبی بشود،کمک بکند.
‎یک نویسنده تا چه حد باید به مشکلات اجتماعی و سیاسی زمان 

خودش بپردازد؟
من معتقدم الزامی ندارد فرد نویسنده حتماً در آثارش به مسائل و مصائب 
اجتماعی و سیاسی زمانه خود بپردازد اما نباید از آنها غافل هم باشد.اغلب 
نویسنده‌ها معمولاً تحت تاثیر شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه و کشور 
خود به خلق داســتان می‌پردازند یا دست‌کم تاثیر آن وقایع را می‌توان در 
بخش‌هایی از آثارشان حس کرد، حتی اگر خودشان این موضوع را کتمان 

بکنند.
چه‌قدر کتاب می‌خوانید‌ و معمولاً چه کتاب‌هایی؟

خیلــی زیاد کتاب می‌خوانم و با افتخار اعلام می‌کنم که امکان ندارد من 
را جایی بدونِ کتاب در دســت ببینید. همیشه کتابی همراه خودم دارم و 
از هر فرصتی برای خواندن استفاده می‌کنم.کتاب‌های مورد علاقه‌ام برای 
مطالعه، پیش و بیش از هر چیز،داســتان‌های کوتاه و رمان‌ها هستند اما 
در کنار این‌ها، نمایش‌نامه، فیلم‌نامه، زندگی‌نامه و کتاب‌های گفت‌وگو با 
شخصیت‌های فرهنگی،هنری و ادبی را هم خیلی دوست دارم و می‌خوانم.

چه حرف یا پیشــنهادی دارید برای کسانی که در ابتدای این راه 
هستند؟

اولین و مهم‌ترین پیشنهادم برای نویسندگان جوان و تازه‌کار اینست که تا 
می‌توانند بنویسند و از نوشتن نترسند، ولی برای انتشار نوشته‌های خود در 
قالب کتاب عجله نکنند.پیش از چاپ کتاب، بهتر است ابتدا داستان‌های 
خود را به دســت اساتید نویسندگی و پیشکسوتان این رشته برسانند تا 
خوانده و بررسی بشود،یا آثارشان را برای مجله‌های معتبر داستان‌نویسی 
ارسال بکنند تا مورد نقد و قضاوت قرار بگیرد.نوشتن شاید از نظر کسانی 
که تجربه‌اش را ندارند،کار ساده‌ای باشد، ولی در واقع یکی از سخت‌ترین 
کارهای دنیاســت که از عهده هر کسی برنمی‌آید.همان‌طور که قبلاً هم 
گفتم، بهترین و مطمئن‌ترین راه برای تبدیل‌شدن به یک نویسنده خوب و 
حرفه‌ای، خواندن و خواندن و خواندن است.تازه‌کارها زیاد و با دقت بخوانند 

تا بتوانند خوب بنویسند.

گفت‌وگو با »احمدرضا حجارزاده«، نویسنده مجموعه‌داستان »حرف«

در داستان‌هایم، از زندگی و شخصیت خودم الهام گرفته‎ام

کتاب

در انبار مخفی اشیای تایتانیک چه می‌گذرد؟
یک کیف‌دســتی دوخته شده از پوست تمساح و 
شیشــه‌های کوچک عطر که بعد از این همه‌سال 
هنوز بوی تندی از آن‌ها بیرون میزند، تنها بخشی 
اشیا با ارزشی هســتند که از مشهورترین کشتی‌ 
شکســته جهان، تایتانیک به‌ دست‌ آمده‌اند.محل 
دقیق انباری که این اشیا با ارزش در آن نگه‌داری 
می‌شــوند، به‌شدت ســری و محفوظ است. آنچه 
می‌توانیــم در مورد محل آن بگوییم این اســت 
که جایی در آتلانتــا، در جورجیای ایالات‌متحده 
آمریکا واقع‌ شــده است.قفســه‌های این انبار پر 
اســت از هزاران شــی مختلــف؛ از وان حمام و 
پنجره دایره‌ای ســوراخ شــده کشــتی، تا فریم 
عینکی که کنده‌کاری‌های فوق‌العاده ظریف دارد 
و دکمه‌های کوچک.بی‌بی‌سی فرصت نادری پیدا 
کرد تا بازدیدی از این انبار ســری داشــته باشد، 
اشــیا داخل آن را ببینید و داستان بعضی از این 
اشیا را کشــف کند.توماســینا ری، مدیر شرکت 
مجموعه اشــیا کشتی ســلطنتی تایتانیک است. 
شرکتی که توانست این اشــیا را کشف کند. این 
شرکت حالا صاحب حق عملیات اکتشافی بیشتر 
در این کشــتی است و در طول ســال‌ها توانسته 
۵۵۰۰ شــی‌ء را از کشتی نجات دهد که مجموعه 
دستچین شده‌ای از آن‌ها در نقاط مختلف جهان 
به نمایش درآمده‌اند. توماسینا درباره کیف پوست 
تمساح می‌گوید: »این واقعاً کیف زیبا و مد روزی 

است.«
این کیف از پوســت تمســاح دوخته‌ شده است و 
توانسته ده‌ها سال در عمق اقیانوس اطلس شمالی 
دوام بیاورد. اشیا ظریف داخل آن‌ هم به‌خوبی در 
تمام این ســال‌ها حفظ‌ شده‌اند و جزییات زندگی 
صاحــب کیف را به ما نشــان می‌دهنــد. ماریان 
مینول، مســافر درجه ســه کشــتی، صاحب این 

کیف‌دستی بوده است.
توماســینا می‌گوید: »او ۶۳ساله و کارش ساخت و 
دوخت کلاه بود. او به آمریکا می‌رفت تا با دخترش 
که به‌تازگی شوهرش را از دست‌ داده بود، زندگی 
کند.«در میان اشــیا مدارکی پیدا شــد که مارین 
برای شروع زندگی جدیدش در آمریکا به آن‌ها نیاز 
داشت. از جمله توصیه‌نامه‌ای از طرف صاحب‌خانه‌ 
قبلی‌اش در لندن که در آن نوشــته‌ شــده است: 
»خانم مینول همیشه برای ما مستأجر خوبی بوده 

و اجاره‌‌بها را سر موقع پرداخت کرده است.«
برگه بهداشــت و ســامتی او هم همچنان داخل 
کیف بود. این برگه‌ای اســت که همه مســافران 
درجه سه کشــتی باید همراه خود می‌داشتند تا 
نشان دهند ســالم هســتند و با خود بیماری به 
ایالات‌متحــده آمریکا نمی‌آورنــد. اما این مدرک 
شناســایی که رد لکه‌های آب روی آن مشــهود 

اســت، حقیقت تلخــی را فــاش می‌کند.ماریان 
مینول برای کشــتی مجســتیک بلیط رزرو کرده 
بود. کشتی مجســتیک یکی دیگر از کشتی‌های 
خطوط کشــتی‌رانی وایت استار لاین بود. کشتی 
مجســتیک در روز مقرر حرکت نکرد. روی کارت 
سلامت او، کشتی مجستیک خط‌ خورده و نشان 
می‌دهد او را به کشــتی تایتانیک منتقل کرده‌اند. 
به‌این‌ترتیب او یکی از ۱۵۰۰نفری شــد که جان 

خود را از دست دادند.
توماســینا می‌گوید: »اینکه بتوان داستان او را با 
کمک این اشیاء به‌جامانده روایت کرد، واقعاً مهم 
اســت. در غیر این صورت او تنها نامی می‌بود در 

فهرستی بلندی از نام‌های دیگر.«
اشــیای متعلق به کســانی که از حادثه تایتانیک 
نجــات یافتند هــم از اعماق دریا بیــرون آورده 
شــده‌اند.داخل ظرف پلاســتیکی، شیشــه‌های 
کوچک عطر قرار دارند. در همه آن‌ها بسته است 
با این‌ وجود بعد از ده‌ها ســال مانــدن زیر دریا، 
بوی تند آن‌ها به مشــام می‌رسد.توماسینا توضیح 
می‌دهد: »یک فروشــنده عطر از مسافران کشتی 
بود. او حدود ۹۰شیشــه کوچک عطر مانند این‌ها 

با خود داشت.«
آقای سالفلد یکی از ۷۰۰مسافری بود که از حادثه 
کشــتی تایتانیک نجات پیدا کردند. هنگام تخلیه 
کشــتی، زنان و کودکان در اولویت قرار داشتند. 
بعضی از مردانی که توانســتند از کشــتی خارج 

شوند، بعدها دچار مشکلات روحی شدند.«
توماســینا می‌گوید: »وقتی ما این اشــیا را پیدا 
کردیــم، او دیگر از دنیا رفته بــود. اما آن‌طور که 
متوجه شــده‌ام زندگی او همراه با کمی احساس 
گناه بود. احساس گناهی که همراه نجات‌یافتگان 

است«.
وقتی کشتی تایتانیک در ســال ۱۹۱۲ به دنبال 
برخورد با یک کوه یخ، غرق شــد، کشتی از وسط 
دو نیم شد و تمام آنچه در کشتی بود از آن بیرون 
ریخت و حجم زیادی از اشــیا به‌جا مانده در دریا 

پخش شد.

گوناگون

اختراع کفش‌های دوچرخه سواری بی‌سیم 
و برقی با تنظیم خودکار

شرکت مشهور »شــیمانو« یک کفش مخصوص 
دوچرخه ســواری بی‌ســیم جدید با ویژگی‌های 
تنظیــم خودکار ثبت اختراع کرده است.شــرکت 
شــیمانو کفش‌های مخصوص دوچرخه ســواری 
جدیدی را که به طور خودکار تنظیم می‌شــوند، 
معرفی کرده اســت که اگرچه هنوز در قفسه‌های 
مغازه‌ها قرار نگرفته است، اما این کفش مفهومی 
کاملًا جدیــد را به دلیل طراحی پیشــرفته خود 
کــه دارای تنظیم خودکار کفش با پدال اســت و 
توســط یک سیستم بی‌ســیم الکترونیکی تغذیه 
همه کفش‌های  می‌دهد.مانند  نمایش  می‌شــود، 
دوچرخه‌سواری، کفش هوشــمند شیمانو نیز به 
پدال دوچرخه می‌چســبد، اما افزودن یک موتور 
الکتریکی به نــام »تنظیم‌کننده« بین کفش‌ها و 
گیره‌ها این کفش را قادر می‌سازد از جلو به عقب 
و از چپ به راست حرکت کند تا پاهای دوچرخه 

سوار کاملا در جای مناسب قرار گیرد.
همانطور که دوچرخه ســواران موقعیت خود را بر 
روی دوچرخه با توجه بــه ارتفاع و زمین تنظیم 
می‌کنند، اختراع جدید شیمانو نشان می‌دهد که 
تغییــرات در موقعیت قرارگیری پاها روی پدال‌ها 
مزایــای خاصی را برای دوچرخه ســواران فراهم 
می‌کند. با این حال، به نظر می‌رســد علاقه‌مندان 
و کارشناســان دوچرخه ســواری نمی‌توانند هیچ 
مدرک علمی برای تأیید ادعای این شــرکت پیدا 
کنند.شــرکت شــیمانو که تولید کننده مشهور 
لوازم دوچرخه ســواری است، طرح‌هایی از کفش 
دوچرخه ســواری هوشمند با سیستم الکترونیکی 
بی‌ســیم جدید خود را منتشــر کرده است که به 
گیــره امکان می‌دهــد موقعیت خــود را به طور 
خودکار مطابق با نیازهای دوچرخه ســوار تنظیم 
کند.یک باتری اصلی روی پدال قرار می‌گیرد که 
سیستم بی‌سیم را که شامل گیره و تنظیم‌کننده 

است، تغذیه می‌کند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که این فناوری مبتنی 
بر حســگر نه تنها به موقعیــت دوچرخه، بلکه به 
ضربان قلب، دمای بدن و حتی غلظت اکســیژن 
خون و سطح لاکتات خون واکنش نشان می‌دهد.

شــرکت ســازنده می‌گوید این کفش می‌تواند در 
هــر لحظه خــودش را تنظیم کند، مثــاً هنگام 
قــرار گرفتن در ســربالایی، گیره‌ها را به جلو هل 
می‌دهد.کارشناسان می‌گویند به نظر می‌رسد این 
سیســتم به جای جاده برای دوچرخه‌سواری در 
کوهستان طراحی شده است.به گفته علاقه‌مندان 
به دوچرخه ســواری، تنظیم موقعیت گیره اغلب 
زمان‌برَ و آزاردهنده اســت، بنابراین در نگاه اول، 
طرحی که قابلیت تنظیم خودکار را داشــته باشد 

خوب به نظر می‌رسد.
گفته می‌شــود قیمت این سیستم حدود ۴۰۰دلار 
خواهد بود. با این قیمت مشــخص نیســت که آیا 
مصرف کننده عمومی نیز در نظر گرفته شده یا فقط 
برای دوچرخه‌ســواران حرفه‌ای طراحی شده است. 
در هر صورت دوچرخه‌ســواران حرفه‌ای احتمالا از 
آن استقبال خواهند کرد، چرا که استفاده از چنین 
راهکارهایی هر چند کوچک، ممکن است به معنای 
جلو افتادن چند ثانیه‌ای از رقیبان باشد.این اختراع 
نشان می‌دهد که چگونه یک گیره انعطاف‌پذیر روی 
کفش‌های دوچرخه‌ســواری ســناریوهای مختلف 
دوچرخه ســواری را بهبود می‌بخشد، با این حال در 
بررسی برخی از مطالعات علمی در مورد این موضوع، 
هنوز شواهدی مبنی بر صحت این ادعاها پیدا نشده 
است.مهم‌تر از همه، مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۹ گفت: 
هیچ مزیت فیزیولوژیکی یا عملکردی قابل‌ توجهی 
در این گروه با استفاده از موقعیت کفش قوس‌دار در 
مقایسه با شرایط ترجیحی طبیعی دوچرخه‌سواران 
وجود نداشت.هر چند به نظر می‌رسد شرکت شیمانو 
با این مطالعات مخالف اســت و می‌خواهد اشــتباه 

بودن آنها را ثابت کند.

فناوری

گفت‌وگو

دریچه

بخت بازآید از آن در که یکی چون تو درآید
روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید

صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

این لطافت که تو داری همه دل‌ها بفریبد
وین بشاشت که تو داری همه غم‌ها بزداید

رشکم از پیرهن آید که در آغوش تو خسبد
زهرم از غالیه آید که بر اندام تو ساید

نیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی
پیش نطق شکرینت چو نی انگشت بخاید

جزئیات سعدی

 ‏لطفا خرج خونه و دانشگاه و آینده بچه هاتون 
رو از مستاجر نگیرید،

۶۰متر خونس، چاه نفت نیست که :/)علی(
 دروغ بــود. دروغ گفتید. گذر زمان این غم رو 
کم‌رنگ نکرد. روزها، ماه‌ها و سال‌ها گذشت. انگار 
هر بار وزنه‌ی سنگین‌تری روی قلبم می‌ذارن. بار 

)ᴀꜱᴇᴍᴀɴ( .این غم زیاد و تموم نشدنیه
 ‏توی فرم تقاضا شــغل یک شرکت استرالیایی 
یک قســمت درخواســت جای پارک بــرای روز 

مصاحبه بود.
می‌گفت اگه بــا خودرو می‌آیید مصاحبه اینجا رو 
تیک بزنید براتون جای پارک در نظر بگیریم روز 

مصاحبه.
)Shayan( .سطح شعور رو شما ببین آخه

 من کلًا زیاد رانندگــی نمی‌کنم بعد امروز که 
خواستم از باشگاه برگردم دیدم فرمونم قفل شده. 
با کلی اســترس زنگ زدم به بابام که بابا فرمونم 
قفل شده باید چی‌کار کنم؟ گفت دخترم همیشه 
اول ماشین رو روشن کن مشکلت حل می‌شه =(((

)نگز(

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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